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مقدمه اول: تقابل و توازن حقوق و تکالیف مردم و زمامداران 
در نظـام اسالمی هـر حقى براى شـخصى یا اشـخاص ثابت شـود، تكلیفى 
نیـز بـراى آن‌هـا ثابت م‌ىشـود كـه مفـاد آن اثبات حـق براى طـرف مقابل 
اسـت. ایـن رابطه به صورتى عادلانه و مسـاوى برقرار اسـت؛ یعنى به همان 
مقـدار كـه مردم در برابر حاكم اسالمى محق هسـتند، به همان میـزان ـ نه 

كم‌تـر و نه بیش‌تـر ـ در برابـر او مكلفّند.
آن حضرت در این باره سـخنى دارد كه م‌ىفرمایند: »كسـى را حقى نیسـت 
جـز آن كه بر او نیز حقى اسـت و بر كسـى حقى نیسـت، جز آن كـه او را نیز 
حقـى اسـت. اگر بتوان كسـى را یافت كه حـق دارد و تكلیف نـدارد، آن كس 

تنها خداى متعال اسـت و نه مخلوقـات او...« 1

1 . نهج البلاغه، تحقیق صبحى صالح، خطبه 216

همچنیـن م‌ىفرمایـد: »همانـا خداونـد از آن نظـر كـه حكمرانـى شـما را بر 
عهـده‌ام نهـاده، حقـى براى من بر شـما قـرار داده و حقى براى شـما همانند 

آن‌چـه بـر شـما دارم، بـر من مقـرر نموده اسـت.« 2
و نیـز می فرماید: »خداى سـبحان از حق‌هاى خود حقوقـى را براى بعضى از 
مردمـان بـر بعضى از آنـان واجب كرد و آن حق‌ها را با یكدیگر برابر سـاخت؛ 
بـدان سـان كـه واجب شـدن حقـى رامقابل حقى گذاشـت و حقى بركسـی 

واجـب نشـود جزآن كـه حقى كه برابر آن اسـت، گزارده شـود.« 3

2 . همان
3 . همان

محمدرضا باقرزاده 

 

حقوق مردم بر 
زمامداران در حکومت اسلامي

درآمدی بر حقوق مردم بر زمامد‌اران در حکومت اسلامی

نظـام اسالمی بـر پایه حق‌طلبی و حق‌خواهی و عدالت اسـتوار اسـت و رعایت حقـوق در این نظام، ملاک مشـروعیت زمامداران اسـت. 
حضـرت امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـری و قانون اساسـی جمهوری اسالمی ایـران، ضـرورت بیش‌ترین اهتمـام را در ایـن باره 
گوشـزد کرده‌انـد. اولویـت امـروز جامعـه مـا نیـز اقتضا می‌کنـد مسـؤولان و کارگـزاران نظام اسالمی بیش از گذشـته بـه حقوق ملت هـم از جهت 
وظایـف حقوقـی و هـم در مورد حقوق اخلاقی اهتمام داشـته باشـند تا انسـجام و پیوسـتگی نظام اسالمی و مردم، بیـش از هر زمـان دیگری تضمین 
و تامیـن شـود. بـه همیـن مناسـبت در این نوشـتار برپایه منابـع فقه و اخالق حکومتی اسالم، به حقوق مـردم بر زمامـداران در نظام اسالمی نگاهی 
اجمالـی خواهیـم داشـت. مـراد از حقـوق در این نوشـتار، اعـم از حق حقوقی و حق‌هـای اخلاقی اسـت اما پیش از بیـان این حقـوق، تذکر مقدماتی 

ضروری اسـت. 

اشـاره
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مقدمه دوم: اهمیت حقوق متقابل حاكم و مردم
حقـوق میـان حاكم و مردم در جامعه علوى از اهمیت ویژه‌اى برخوردار اسـت؛ 
چنـان كـه آن را از حقـوق دیگر در چنین جامعه‌اى متمایز م‌ىكند. آن حضرت 
در ایـن بـاره م‌ىفرماینـد: »بزرگ‌ترین حقوقى كـه میان مردمان جریـان دارد 
همانـا حـق والى بر مـردم و حق مردم بر والـى اسـت.«4 آن گاه به بیان نتایج 

و فوایـد پا‌ىبنـدى حاكـم و مردم به این حقوق مـى پردازند 
نتایـج احتـرام به حقوق متقابل حاكم و مـردم: 1. سـازمان‌دهى پیوند و ارتباط 
میـان والـى و مـردم؛ 2. اعتىال دین و سـربلندى آن؛ 3. رسـتگارى و صلاح 
مـردم و حاكمـان؛ 4. محوریـت یافتـن حـق در جامعـه؛ 5. زمینه‌سـازى براى 
اجـراى دیـن؛ 6. تحقـق عدالـت اجتماعـى؛ 7. اجراى سـنّت‌هاى الاهـى؛ 8. 

امـكان اسـتمرار حكومت؛ 9. ناامیدى دشـمنان.5
پیامدهـای پایبنـد نبـودن حاكم و مردم بـه حقوق متقابل: حضرت سـپس به 
بیـان پیامدهـای ب‌ىمبالاتـى در اجـراى این حقوق اشـاره كـرده، م‌ىفرمایند: 
»آن گاه كـه مـردم بـر حاكـم اسالمى چیـره شـوند )اوامـر و نواهـى او را به 
كار نبندنـد( و یـا حاكـم بـر مردم سـتم کنـد:1 . اختالف كلمـه رخ م‌ىدهد؛ 
2. نشـانه‌هاى سـتمگرى رواج می‌ىابـد؛ 3. دین‌گریـزى آشـكار م‌ىشـود؛ 4. 
عمـل بـه سـنّت‌ها رهـا م‌‌ىشـود؛ 5. هواپرسـتى معمـول م‌ىشـود؛ 6. احكام 
الاهـى تعطیـل م‌‌ىشـود؛ 7. مشـكلات روحـى زیاد م‌ىشـود؛ 8. حساسـیت 
بـه فروگـذارى حقوق بزرگ و انجام اعمال ناپسـند سـترگ از بین مـ‌ىرود؛ 9. 
نیـكان خوار م‌ىشـوند؛ 10. بدكاران بزرگ‌مقدار م‌ىشـوند؛ 11. مـردم در برابر 

خداونـد به سـبب گناهان، بسـیار سـنگین‌بار م‌ىشـوند.«6
پس از بیان این مقدمات به بیان حقوق مردم بر زمامداران می پردازیم: 

اجرای عدالت و مبارزه با ظلم و تبعیض 
امیرمؤمنـان  در بیـان ضـرورت عدالت‌گرایـی زمامـدار اسالمى فرمودند: 
»واّلل لان ابیـت على حسـكِ السّـعدانِ مسـهّداً و اجُـرَّ فِى الاغاللِ مُصفّداً 
احَـبُّ الـىَّ مِـن انَ ألقى اّلل و رسـولهَُ یـومَ القیامةِ ظالماً لبعضِ العبـادِ و غاصباً 
لشِـىء مِـن الحُطامِ و كیفَ اظلمُ احَداً لنفس یسـرِعُ الـى البلِى قُفولها و یطولُ 

فى الثّـرى حُلولها.«7
حضـرت در این بیـان، ظلم‌گریزى خویـش را به تصویر كشـیده، م‌ىفرمایند: 
سـوگند بـه خدا، اگر شـب را تـا به صبح بـه روى خار بگذرانم و مـرا در غل‌ها 
بـه بند بكشـند، برایم از آن بهتر اسـت كه خـدا و رسـول را در قیامت ملاقات 
كنـم در حالـى كـه بر بعض از بندگان سـتم كـرده، چیزى از مـال دنیا غصب 
كرده باشـم. چگونه به كسـى سـتم کنم براى نفسـى كه با شـتاب به اندراس 

و كهنگـى روى نهاده اسـت و دور‌زمانى در زیر خـاك خواهد ماند؟!
رفتـار پرصلابـت آن حضـرت در برخـورد بـا بـرادرش عقیـل، كه امتیـازى از 
بیت‌المـال تقاضـا کـرده بود، نمونـه بـارزى از اهتمـام آن حضرت بـه اجراى 
عدالـت و ظلم‌گریـزى اسـت. ایشـان، خـود در وصـف آن واقعـه م‌ىفرمایند: 
»سـوگند بـه خـدا، عقیـل را در شـدت پریشـانى و فقـر دیـدم كـه یـ‌ك من 
گندم شـما را از من خواسـت، در حالى كه كودكانش را از پریشـانى با موهاى 
غبارآلـود و رنگ‌هـاى تیـره دیـدم؛ گویا چهره‌هاشـان با نیل سـیاه شـده بود. 
عقیـل درخواسـت خـود را تكرار م‌ىكرد و مـن گفتارش را گوش مـ‌ىدادم، به 

4 . »و اعظـمُ مـا افتـرّضَ سـبحانه مِن تلكَ الحقوقِ حق الوالی علىَ الرعیـةِ و حقُّ الرعیةِ على 
الوالی.«)نهـج البلاغه، تحقیق صبحى صالح، خطبه 216(

5 . همان
6 . همان

7 . همان، خطبه 224، ص 259

طـورى كـه گمان كرد مـن دین خود را بـه او فروختـه، از روش عدالت‌مندانه 
خویـش رویگـردان شـده ام. آهن پاره‌اى برایش در آتـش گداختم و نزدكی او 
بـردم تـا عبرت گیرد؛ چنان‌كه از درد آن همچون بیمار، ناله و شـیون سـر داد 
و نزدیـك بـود از اثـر آن بسـوزد. به او گفتـم: اى عقیل! آیا از آهن‌پـاره‌اى كه 
آدمـى آن را بـراى بـازى خود سـرخ كرده ناله م‌ىكنى و مرا به سـوى آتشـى 
كـه خـداى قهار از روى خشـم برافروخته م‌ىكشـانى؟ آیا سـزاوار اسـت تو از 

ایـن رنج انـدك بنالى و مـن از آتـش دوزخ ننالم؟!«8
سـپس در ادامه همین كلام، سرگذشـتى شـگفت‌انگیزتر از جریان عقیل ذكر 
م‌ىكنـد؛ سرگذشـت اشـعث بـن قیس را كـه بـا آوردن رشـوه‌اى بـه عنوان 
هدیه م‌ىخواسـت امـام را فریب دهد: »شـگفت‌انگیزتر از سرگذشـت عقیل، 
سرگذشـت كسـى اسـت كه شـب نزد من آمد و تحفه‌اى در ظرفى بسـته و 
معجونـى آورد كـه از آن تنفّـر داشـتم؛ چنان كه گویـا با آب دهـان مار یا قى 
آن خمیـر شـده بـود. از او پرسـیدم: آیـا ایـن هدیه اسـت یا زكات یـا صدقه؟ 
اگـر زكات و صدقـه اسـت، بـر مـا اهـل بیـت حـرام اسـت. گفـت: صدقه و 
زكات نیسـت، هدیه اسـت. گفتـم: مادرت در سـوگ تو بگرید، آیـا از راه دین 
خـدا وارد شـده‌اى تـا مـرا بفریبى یا عقل از سـرت پریـده یا جن‌زده شـده‌اى 
یـا سـخن بیهـوده م‌ىگوىی؟! سـوگند بـه خـدا، اگر هفـت اقلیم را بـا آن‌چه 
زیـر آسمان‌هاسـت بـه مـن بدهند تا خـدا را نافرمانـى كرده، پوسـت جوى را 
از مورچـه‌اى بـه نـاروا بسـتانم، چنین نخواهم كرد كه دنیاى شـما نـزد من از 
برگـى در دهـان ملخـى كـه آن را جویده و طعمه خود سـاخته خوارتر اسـت. 
علـى را چـه كار بـا نعمتـى كـه نپایـد و لذتـى كـه بـه سـرآید؟! به خـدا پناه 

م‌ىبریـم از خفتـن اندیشـه و زشـتى لغزش‌هـا و از او یـارى م‌ىخواهیم.« 9
حضـرت در بیـان دیگـرى، بـه طـور صریـح، عدالت‌گرایـى و حق‌خواهـى را 
از وظایـف حاكم اسالمى و حقـوق مردم بر وى دانسـته، م‌ىفرماینـد: »آگاه 
باشـید كـه حـق شماسـت بر من كـه ... حـق شـما را از موضع آن بـه تأخیر 
نیفكنـم و تـا آن را نرسـانم وقفـه‌اى در آن روا ندانـم و همـه شـما را در حـق 

دانـم.«10  برابر 

قاطعیت در اجراى احكام الاهى
قاطعیـت امیرمؤمنـان در مقابلـه با متخلفان از جمله خائنـان به بیت‌المال 
الگـوى رفتـارى كاملـى بـراى زمامـداران به شـمار م‌ىآید. سـیره ایشـان به 
گونـه‌اى بـود كه از هیچ تخلفى آسـان نم‌ىگذشـتند و به تناسـب تخلف، به 

مجـازات متخلـف ـ هـر چند كارگـزار خویش باشـد‌ـ م‌ىپرداختند.
برای نمونه، حتى كی مهمانى اشـرافى، كه كارگزارش به آن‌جا دعوت شـده 
بود، م‌ىتوانسـت آن حضرت را به خشـم آورد و نامه‌اى به وى بنویسـد: »اى 
پسـر حنیـف! به من خبر رسـیده اسـت دعوت یكـى از مردان بصـره كه تو را 
بـه سـفره‌اى خوانـده، اجابت کرده و بـدان شـتافته‌اى؛ خوردن‌ىهاى رنگارنگ 
برایـت آورده و پـى در پـى كاسـه‌ها پیشـت نهاده‌انـد. گمـان نم‌ىكـردم بـر 
سـفره مـردى حاضر شـوى كه بـه نیازمنـدان خود جفا كـرده و آنـان را بدان 

نخوانده و ب‌ىنیازشـان به آن دعوت شـده اسـت.«11
و در خطـاب بـه كارگـزارى كه از بیت‌المال مسـلمانان سوءاسـتفاده كرده بود 
م‌ىنویسـد: »پناه بر خدا! آیا به رسـتاخیز ایمان ندارى و از حسـاب و پرسـش 

8 . همان
9 . همان

10 . همـان، نامـه 50: »الَا و انّ لكـم عنـدی انَ... لا أؤخّـرَ لكـم حقّـاً عَن محِلـّه و لا اقف به 
دون مقطعِـه و انِ تكونـوا عنـدی فى الحقِ سـواءً.« / نامـه45 / نامه41

11 . همان
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بیـم نم‌ىكنـى؟ اى كـه نـزدِ ما در شـمار خردمندان بـودى، چگونـه در حالى 
كـه م‌ىدانسـتى آن‌چـه م‌ىخـورى و م‌ىنوشـى حـرام اسـت، آن را بـر خـود 
گـوارا سـاختى؟ ... پـس، از خـدا بیـم دار و مال‌هـاى این مـردم را باز سـپار و 
اگـر نكنـى، تـا بـر تو دسـت یابم، تـو را كیفـرى دهم كه نـزد خـدا عذرخواه 
م‌ىگـردد و تـو را بـا شمشـیرى بزنـم كه كسـى را بدان نـزدم جـز آن كه به 
آتـش درآمـد. به خدا! اگر حسـن و حسـین چنـان كردند كه تو كـردى، از من 
روى خـوش نم‌ىدیدنـد و بـه آرزویـى نم‌ىرسـیدند تا آن كـه حـق را از آنان 

بسـتانم و باطلـى را كه از سـتم آنـان ایجاد گردیده اسـت نابود سـازم.«12
وقتـى آن حضـرت دربـاره نزد‌كیتریـن كسـان و عزیزانـش یعنى حسـن و 
حسین)علیهما‌‌السالم( چنـان قاطعانـه بیندیشـد و عمل کند، طبیعى اسـت 
كـه بتـوان بـا یقیـن، او را مصداق كامل حاكم‌ى دانسـت كه در اجـراى حدود 
و احـكام الاهـی، ذرّه‌اى سسـتى و سـهل‌انگارى بـه خـود راه نم‌ىدهـد و در 
این مسـیر، كسـى بر دیگرى برترى ندارد و همگان نزد او یكسـانند. سـوده 
نمونـه‌اى از عدالـت خواهـى، ظلم‌سـتیزى و قاطعیـت او را در اجـراى عدالت 
خطـاب بـه معاویـه و در اعتـراض و شـكایت از مأمـور جمـع‌آورى زكات این 
چنیـن بازگفتـه اسـت: »به یاد دارم كـه نزد حضرت على بـن ابى طالب رفتم 
و م‌ىخواسـتم از مأمور جمع‌آورى زكات شـكایت كنم. آن گاه رسیدم كه او به 
نمـاز برم‌ىخاسـت، اما تا مـرا دید به نمـاز نیاغازید با روىی گشـاده و مهربان، 
فرمـود: آیـا حاجتـى دارى؟ گفتـم: آرى! و شـكایت خـود را عرض كـردم. آن 
گرامـى همچنـان كه بر آسـتانه نماز خویش ایسـتاده بود، گریسـت و آن گاه 
بـه خداونـد گفـت: خدایا! تو آگاه و شـاهد بـاش كه من هرگز فرمان نـدادم او 
بـه بندگانت سـتم كنـد. و ب‌ىدرنگ، قطعه پوسـتى درآورد و پـس از نام خدا و 
آیـه‌اى از قـرآن، چنین نوشـت: »...آن‌گاه كه نامه‌ام را خواندى، دسـت و بالت 
را جمـع كن تا كسـى دیگر بفرسـتم آن ها را از تو تحویل بگیـرد...« و نامه را 
بـه مـن داد. سـوگند بـه خداوند كه نه آن را بسـت و نـه مهر كرد. نامـه را به 

آن مأمـور دادم و او معـزول گردیـد و از نزد مـا رفت...«13

گزینش اصلحیت‌مدار
بـه جـرأت، م‌ىتـوان گفـت در نظام حكومتـى اسالم، یكى از بایسـته‌هاىی 
كـه حاكـم اسالمى باید بدان همـت گمارد گزینـش كارگزارانى اسـت كه از 
درایـت، لیاقـت و كارایـى لازم در امـور مربوط بـه حوزه خود برخوردار باشـند. 
از جا‌ىجـاى نهج‌البلاغـه حضـرت امیـر به‌خوبـى م‌ىتـوان دریافـت كه آن 
حضـرت بـه قـدر كافـى، بـه ایـن مهم اهتمـام داشـتند و كسـانى را بـه كار 

م‌ىگماردنـد كه شایسـته‌ترین‌ها باشـند.
آن حضـرت در نامـه‌اى بـه یكى از كارگـزاران خود مرقوم نمودنـد: »من تو را 
در امانـت )حكومت( شـركی خـود گردانیدم و تو را به خـود نزدكی گردانیدم، 
در حالـى كـه هیچی‌ـك از خاندانـم براى یـارى و مـددكار‌ىام چون تـو مورد 

اعتمـاد نبـود و امانتدارى چون تـو نیافتم.«14

12 . همان
13 . پیشـواى اول امیرمؤمنان على)علیه‌السلام(، قم، مؤسسـه در راه حق، 1369، ص 19 ـ 20، 

672 به نقل از شـیخ عباس قمى، سـفینة‌البحار، ج1، ص671 ـ
14 . نهج البلاغه، نامه‌41

در ادامـه همیـن نامـه، پـس از توبیخ‌هاىی كه به سـبب تخلفـات وى بـر او روا 
م‌ىدارنـد، م‌ىفرماینـد: »اى كه نزد ما در شـمار خردمندان بـودى... .«15 به‌واقع، 
حضـرت در ایـن بیانـات، لزوم احـراز صفات امانتـدارى، وثاقت و برخـوردارى از 
درایـت را در كارگـزار گوشـزد م‌ىكننـد؛ صفاتـى كـه بی‌گمـان از مهم‌ترین و 

ضرور‌ىتریـن صفـات در نصـب كارگـزاران حكومتى به شـمار م‌ىآیند.
در ایـن زمینـه اشـاره بـه نامـه آن حضرت به مالك اشـتر مناسـب اسـت كه 
در آن مرقـوم فرمودنـد: »سـپس در كار كارگـزاران خویش بیندیـش و آن‌گاه 
كـه آنـان را نیـك آزمـودى، بـه كارشـان گمار و بـه میل خود و بى مشـورت 
دیگـران بـه ایـن امـر بپـرداز... و كارگزارانـى این‌چنیـن را در میـان كسـانى 
جسـت‌وجو كـن كه اهـل تجربه و حیـا هسـتند؛ از خاندان‌هاى پرهیـزكاران 
و نیـكان كـه در مسـلمانى از دیگـران قدمى پیش‌تـر دارند؛ زیرا اخالق آنان 
برتر اسـت و آبرومندترند و طعنشـان كم‌تـر و عاقبت‌نگر‌ىشـان افزون‌تر.«16

خود نظارتی کارگزاران حکومتی 
از دیگـر وظایفـى كـه حاكـم اسالمى در نظام علـوى باید مدّ نظـر خویش 
قـرار دهـد، آن اسـت كه افزون بر رعایـت دقت و حزم در گزینـش كارگزاران 
شایسـته، پیوسـته بـر آنـان نظارت داشـته باشـد تا مبـادا از راه مسـتقیم حق 
منحـرف شـوند و پـاى در راه سـتم بـه بندگان خدا نهنـد. همان گونـه كه از 
نامه‌ها و سـخنان بسـیار حضرت بر‌م‌ىآید، ایشان بازرسـانى در حكومت خود 
داشـتند كـه مدام بر كارگـزاران نظارت م‌ىكردند و گزارش‌هـاى لازم را به آن 
حضـرت ارائـه مک‌ىردنـد. البتـه این كار مانـع از آن نبوده كه حضرت نسـبت 
بـه اخبـارى كـه از سـوى مردم نیز بـه آن حضرت م‌ىرسـید، بـا روى خوش 
برخـورد كننـد؛ گزارش‌هـاى مردمـى را غنیمت م‌ىشـمردند؛ چنان‌كـه براى 
نمونه در ماجراىی كه از سـوده نقل شـد، وقتى حضرت شـكایت وى را شـنید 
و از راه‌هـاى دیگـر نیـز صدق این شـكایت احراز کـرده بود، به سـرعت اقدام 

به عـزل كارگزار خویـش کرد.
در نهج‌البلاغـه، به موارد متعـددى برمى خوریم كه حضرت تعابیرى همچون 
»بلغنى عنك« دارند كه حاكى از حُسـن نظارت ایشـان بر كارگزاران اسـت. 
بـرای نمونـه، در نامـه‌اى خطاب بـه یكى از كارگـزاران خود مرقـوم م‌ىدارند: 
»از تـو بـه من خبرى رسـیده اسـت. اگـر چنان كرده باشـى پـروردگار خود را 
به خشـم آورده‌اى و امام خویش را نافرمانى كرده‌اى و امانت خود را از دسـت 
داده‌اى. بـه مـن خبر رسـیده كه تو كشـت زمین را برداشـته و آن‌چـه را پایت 
بـدان رسـیده بـراى خود نگه داشـته‌اى و آن‌چه را در دسـتت بوده خـورده‌اى. 
حسـاب خـود را بـه من باز پس ده و بدان كه حسـاب خدا بزرگ‌تر از حسـاب 

است.«17 مردمان 
مـولا در نظـارت بـر كارگزاران هـم در توبیخ خطاكاران جدیت داشـتند و هم 
با ن‌كیروشـان در جهت تشـویق و سـتایش آنان گام برم‌ىداشـتند؛ چنان‌كه 
از نامـه‌اى كه به عمر پسـر ابوسـلمه مخزومى، كه از جانـب امام والى بحرین 

15 . همان :‌«ایهاالمعدودُکان عندنامن ذوى الالباب...«
16 . همان، نامه53
17 . همان، نامه40
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بود، نوشـتند پیداسـت. حضرت در ایـن نامه م‌ىفرمایند: »امـا بعد، من نعمان 
پسـر عجلان زرقى را به ولایت بحرین گماشـتم و تو را از آن كار برداشـتم، 
در حالـى كـه نـه مورد نكوهش هسـتى و نه تو را سرزنشـى شـاید؛ حكومت 
را نیـك انجـام دادى و امانـت را درسـت گـزاردى ... مـن مـى خواسـتم سـر 
وقـت سـتمكاران شـام بـروم و دوسـت داشـتم تـو با مـن باشـى؛ زیرا تـو از 
سـزاوارمردمانى هسـتى كه در جهاد دشـمنان و برپاداشـتن سـتون دین به تو 

پشـتگرم و دل‌آرام هستم. ان شـاءالّل.«18
چنـان كـه ملاحظه م‌ىشـود، حضـرت در نظـارت بـر كارگـزاران از دو اهرم 
تشـویق و ترهیـب نیـز بـه مقـدار لازم بهـره م‌ىبردند تـا نظارت بـه صورت 

مؤثـر صـورت پذیرد.

آموزش و پرورش همگانى
در جامعه اسالمی، پیشـرفت فرهنگى و علمى و تربیت نفوس انسـان‌ها به 
صورتـى فراگیـر از وظایـف و آرمان‌هاى حكومت شـمرده م‌ىشـود. حضرت 
در این باره م‌ىفرمایند: »حق شـما بر من آن اسـت كه ... وسـایل آموزشـتان 
را فراهـم سـازم تـا در تاریكـى جهل نمانیـد و امكانات پـرورش و تربیتتان را 

فراهم كنم تـا بدانید.«19
بـر این اسـاس، حكومت در جامعه علوى نم‌ىتواند نسـبت بـه امور فرهنگى 
متسـاهل و متسـامح باشـد. حكومت اسالمى موظف اسـت در پاسـداری از 
فرهنـگ اسالمى مـردم، نگـران و مسـؤولیت‌گرا باشـد و از امكانـات جامعه 
اسالمى در راه اعتىال فرهنگى جامعه اسالمى براسـاس تعالیم اسالمى 
هزینـه کنـد. تذكـر این نكتـه ضرورى اسـت كه ایـن موضـوع، خصیصه‌اى 
ابتـكارى و تهاجمـى دارد و كارى بالاتر از دفاع فرهنگى در برابر فرهنگ‌هاى 
مهاجـم اسـت كه بـه تبع زمان‌هـا و مکان‌هـای متفـاوت، متنوع اسـت؛ هر 
چنـد ایـن نیز نوعى دفـاع پیش‌گیرانـه و به تعبیـرى، مقاوم‌سـازى جامعه در 

برابـر تهاجم‌هـا به شـمار م‌ىآید.
قـرآن كریـم نیـز در وصف حاكمـان الاهی به ذكـر این نكته پرداخته، اشـاره 
م‌ىكنـد كـه آنان كسـان‌ىاند كه »اگـر در زمین به آنان حاكمیـت عطا كنیم، 
نمـاز را بـه پـا م‌ىدارنـد و زكات م‌ىپردازنـد. و امـر به معـروف و نهى از منكر 
م‌ىكنند...«)حـج،41(20 به‌واقـع، بـا ایـن بیـان، اشـاره دارند كـه حكومت نزد 
اهـل حـق، ابزارى براى اقامه دین خدا و ارتقاى معنوى جامعه انسـانى اسـت 

و ارزش ذاتى ندارد.

رفاه عمومى
اگـر درآمدهـاى جامعه اسالمى در راه رفع نیازمند‌ىهاى مـردم و به عبارتى، 
تأمیـن رفـاه عمومى هزینه شـود، م‌ىتـوان انتظار داشـت كه مـردم با رغبت 
بیش‌تـرى بـه اداى وظایـف مالـى خود اقـدام كننـد و این كار در شـكوفاىی 

18 . همان، نامه 42
19 . همان، خطبه 34 فامّا حقُّكم علىَّ ... و تعلمُكم كیلا تَجهلوا و تأدیبكم كیما تعلموا

20 . الذّیـنَ انِ مكّناهـم فِـى الارضِ اقامُـوا الصّلـوةَ و آتُوا الزّكـوةَ و امَروا باِلمعـروفِ و نهََوا عن 
المنكرِ

اقتصـادى جامعـه اسالمى نقش بسـزاىی دارد. به تعبیـر دیگر، با ایـن بیان، 
تأمیـن رفـاه عمومـى در جامعه رابطـه تأثیرگـذارى و تأثیرپذیـرى متقابلى با 
پرداخـت مقرره‌هـاى مالى مـردم دارد و این دو با یكدیگـر تعامل مثبت دارند.
حضـرت در نامـه‌اى بـه امیران سـپاه خویـش م‌ىفرماینـد: »اما بعد، بـر والى 
اسـت كـه اگر بـه زیادتـى از مال رسـید یا نعمتى مخصـوص بـه وى ارزانى 
شـد، موجـب دگرگونى او نشـود و آن‌چه خدا از نعمت خویـش نصیب او كرد، 
مایـه نزدیكـى او به بندگان خـدا و مهربانى و لطـف او به برادرانش شـود.«21
 ـحاكم اسالمى نیز   ـصفت روحـى  ایـن بیـان بـه مسـأله تواضـع و فروتنـى 
مربـوط م‌ىشـود، امـا شـاید بتـوان از آن بـذل عنایـت مالى حاكم اسالمى به 
مردم را در صورت افزایش درآمدهاى مالى حكومت اسالمى نیز اسـتفاده كرد.

حضـرت در بیـان دیگـرى كـه حق مـردم را بر خویـش برم‌ىشـمارد، تأمین 
رفـاه در زندگـى مـردم را مطـرح كـرده، م‌ىفرماینـد: »حق شـما بـر من آن 
اسـت كـه خیرخـواه شـما باشـم و در تأمیـن رفـاه شـما از درآمـد بیت‌المال 
بكوشـم...«22 و در عهدنامه‌اى كه به مالك اشـتر مرقوم نمودند، آمده اسـت: 
»...و بایـد بـه آبادانـى زمیـن بیـش از گرفتـن خـراج و مالیات اهتمـام ورزى 
كـه اخـذ خـراج جز بـا آبادانى میسّـر نشـود و آن‌كه خـراج طلبد و بـه آبادانى 
نپردازد، شـهرها را ویران كند و بندگان را هلاك سـازد و كارش بسـیار اندك 

آید...«23 راسـت 
جـدا از حقوقـى كـه مردم در جامعه علـوى بر حاكمان دارنـد، مولاى متقیان، 
حاكمـان و كارگـزاران را ملـزم بـه اخلاق و آدابـى م‌ىداند كه چهـره‌اى ویژه 
بـراى حكومـت در جامعـه علوى ترسـیم م‌ىكنـد. در این جا چنـد نمونه آن 

م‌ىشـود: ذكر 

رفتار کریمانه و کرامت مدارانه 
الف( رعایت ادب و احترام به مردم

حضـرت علـى در برخـورد بـا مـردم، الگـوى متانـت و ادب و احتـرام بـه 
شـمار م‌ىآینـد و نه‌تنها خـود، بلكـه كارگزارانشـان نیز موظـف بودند همین 
شـیوه را در برخـورد با مردم داشـته باشـند. درایـن باره، م‌ىتوان به شـیوه‌نامه‌ 
جمـع‌آورى مالیـات و وظایفـى كـه مأمـوران دریافت مالیـات بر عهـده دارند، 
اشـاره كـرد. حضـرت در این بیـان، ابتـدا به حالتـى روحى اشـاره م‌ىكند كه 
حاكـم یـا كارگـزار او در برخـورد بـا مردم بایـد دارا باشـد و خطاب به كسـى 
كـه بـراى جمـع‌آورى زكات اعزام م‌ىكنـد، مرقوم مـ‌ىدارد: »برو بـا ترس از 
خدایـى كه ب‌ىهمتاسـت« و سـپس ادامه م‌ىدهد: »مسـلمانى را مترسـان و 
اگـر او را خـوش نیایـد، بر سـر وى مران و بیـش از حق خدا از مـال او برندار. 
چون به قبیله‌اى رسـى، بر سـر آب آنان فرود آى، نه آن كه به خانه‌هایشـان 
درآیـى، آن‌گاه آهسـته و آرام بـه سـوى ایشـان رو تـا بـه میـان آنان رسـى و 
سلامشـان كن و از گرامیداشـت آنان كوتاهى نكن، سـپس بگو: اى بندگان 
خدا! مرا ولىّ خدا و جانشـین او به سـوى شـما فرسـتاده اسـت تا حقى را كه 

21 . نهج‌البلاغه، نامه 50
22 . همان، خطبه 34: فاما حقُّكم علىَّ فالنصیحةُ لكم و توفیرُ فیئكم علیكم

23 . همان، خطبه 53
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خـدا در مال‌هایتـان نهـاده از شـما بگیـرم. آیا خـدا را در مال‌هاى شـما حقى 
اسـت تا آن را ادا سـازید و به ولىّ او بپردازید؟ اگر كسـى گفت نه، متعرض او 
مشـو واگركسـى گفت آرى، بااو برو، بى آن كه او را بترسـانى و هراسـان كنى 
یـا بـر او سـخت گیرى یـا كار را بر وی دشـوار گردانى. آن‌چه از سـیم و زر به 
تـو دهـد، بگیـر و اگـر او را گاو و گوسـفند و شـتر اسـت، ب‌ىرخصـت او میان 
آن هـا وارد نشـو؛ زیـرا بیش‌تـر آن رمه از آنِ اوسـت و چون به رمه رسـیدى، 
چونـان كسـى بـه میانشـان نرو كـه مالك آن اسـت یـا م‌ىخواهـد آن ها را 
بیـازارد و چارپایـان را از جـاى مگریزان و مترسـان و با صاحـب آن در گرفتن 

حق خـدا بدرفتارى نكـن...«24
آن‌گاه حضرت در بیان رعایت ادب و احترام نسبت به صاحب مال، مطالب 

دیگرى م‌ىفرماید كه بیانگر عمق باور وى به این مطلب و اهمیت آن است.

ب( مردم دارى
حضـرت امیـر در نامـه‌اى به قثم بن عبـاس، كارگزار خـود در مكّه، چنین 
نگاشـت: »... و بامـداد و شـامگاه بـا مـردم بنشـین و آن را كـه فتـوا خواهد، 
فتـوا ده و آن را كـه نیازمنـد دانش اسـت، بیامـوز و با دانا به گفت‌وگـو بپرداز؛ 
مـردم پیـام تو را جز از زبان خودت از كسـى نشـنوند و بـراى ملاقات خویش 
واسـطه‌اى مگمـار و هیـچ نیازمنـد دیـدارت را از دیـدار خـود محروم مسـاز؛ 
چراكـه اگـر در اولیـن برخـورد، از دیـدارت محـروم شـوند، هر چنـد در پایان 

حاجـت خویش بسـتانند، تو را نسـتایند.«25

ج( صداقت با مردم
امیرمؤمنـان در بیـان دیگـرى، ضمن برشـمردن حقـوق مـردم بر خویش 
م‌ىفرماید: »آگاه باشـید، حق شـما بر من آن اسـت كه رازى را از شـما پوشـیده 
نـدارم، مگـر در جنـگ.«26 پیداسـت كه اگر ضـرورت جلوگیرى از فاش شـدن 
اسـرار جنـگ نم‌ىبود، حضرت این اسـتثنا را نیـز بیان نم‌ىفرمـود. مطابق این 
بیان شـریف، وظیفه حاكم اسـت كه مسـائل جامعـه و حكومت را بـه گونه‌اى 
شـفّاف و صادقانـه بـا مردم در میـان گـذارد و به اطلاع‌رسـانى عمومى اهتمام 
ویـژه داشـته باشـد تا مردم بـا آگاهـی از اوضـاع و احـوال، اولاً بتوانند بـا درك 
مشـكلات، همـكارى مناسـب‌ترى با نظام اسالمى داشـته باشـند و ثانیـاً، با 

آگاهـی بهنگام از مسـائل جارى نظام، احسـاس شـخصیت کنند.

د( تملقّ‌ستیزى
حضـرت در خطبـه‌اى كـه در صفیـن ایراد کردند، سـتایش‌گرى و چاپلوسـى 
را بـه شـدت نكوهـش كـرده، بـر حاكمـان فرض سـاختند كـه بـه مقابله با 
ایـن آفـت اجتماعـى برخیزند: »در نظر مردمان شایسـته، زشـت‌ترین حالات 
زمامـداران آن اسـت كـه بـر آنـان گمـان رود كـه دوسـتدار فخـر و مباهاتند 
و كارهایشـان بـه حسـاب خودبزرگ‌بینـى گـذارده شـود. بیـزارم از آن كه بر 
مـن گمـان آن بریـد كه دوسـت دارم مرا بسـتایید و من مدح و ثناى شـما را 
بشـنوم. خداى را سـپاس كه چنین نیسـتم و چنان‌چه دوسـت داشـتم درباره 
مـن چنین گویند، براى فروتنى در پیشـگاه خداونـد، آن را وام‌ىنهادم؛ خداىی 
كـه تنهـا او سـزاوار بزرگـى و بزرگوارى اسـت. چه بسـیار مردمى كـه پس از 
گرفتارى، دوسـت دارند سـتایش شـوند، لكی مرا نسـتایید تا از عهده حقوق 

24 . همان، نامه 25
25 . همان، نامه 67

26 . همان، نامه 50: »الَا و انِّ لكم عندی انَ لا احَتجز دونكم سِرّاً الّ فی حرب...«

بـر زمیـن مانـده برآیـم و واجباتى را كـه برگردنم باقـى اسـت ادا نمایم. پس 
بـا مـن چنـان كه بـا گردن‌كشـان و زورگویان گفته م‌ىشـود سـخن نگویید 
و چونـان كـه از تندخویـان پنهـان‌كارى م‌ىشـود از مـن پنهان ننماییـد و با 
ظاهرسـازى، بـا مـن برخـورد نكنید و شـنیدن حقى را كـه دربـاره من گفته 
آیـد بـر مـن سـخت مپندارید و گمـان مبرید كـه مـن در پس آنم كـه براى 
خویـش بزرگـى فراهـم آرم. پـس آن كـه حقـى كه بـه او گفته شـود بر وى 
گـران آیـد یـا عدالت برایش دشـوار بـود، عمل به حـق و عدل بـر او گران‌تر 

و سـنگین‌تر خواهد بـود.«27
و هنگامـى كـه دهقانـان شـهر انبـار، آن حضـرت را هنـگام رفتـن به شـام 
ملاقـات كردند، به احترام ایشـان پیاده شـدند و پیشـاپیش او دویدنـد، فرمود: 
»ایـن چـه كارى بـود كه كردیـد؟« گفتنـد: عادتى اسـت كه بـا آن حاكمان 
خـود را بـزرگ مى شـماریم؛ فرمود: »به خدا سـوگند كه حاكمان شـما از این 
كار سـودى نبرنـد و شـما در دنیایتـان خـود را بـدان بـه رنج م‌ىافكنیـد و در 
آخرتتـان بـه نگون‌بختـى دچـار خواهید گردیـد، و چـه زیان‌بار اسـت رنجى 
كه در پى آن كیفرى باشـد و چه سـودمند اسـت آسایشـى كه با آن، از آتش 

امان اسـت.«28
و نقـل شـده اسـت هنگامى كـه حرب بن شُـرَحبیل شـبامى، كـه از بزرگان 
قبیلـه خـود بود، خواسـت پیـاده در همراهـى آن حضـرت ـ كه سـواره بودند 
ـ بـرود، امـام فرمـود: »بازگـرد كـه پیـاده رفتـنِ چـون توىی بـا مثل من 
موجـب فریفته‌شـدن حاكـم و مایـه فتنـه فریـب اوسـت و بـراى مؤمن نیز 

خوارى بـه همـراه دارد.«29

هـ( انتقادپذیرى
حضـرت امیـر بـا ایـن كـه در مقـام رفیع عصمـت جـاى دارنـد و از خطا 
و طغیـان مصوننـد، خـود را در معـرض انتقادهـا قـرار م‌ىدادنـد و از مـردم 
م‌ىخواسـتند كـه از او انتقـاد كنند: »شـنیدن حق را بر من سـنگین مپندارید 
و گمـان مبریـد كـه من به دنبـال جاه‌طلب‌ىام؛ زیـرا هر كه حق‌گویـى بر وى 
گـران آیـد و عدالتـى كه بر وى عرضـه گردیده اسـت او را خوش نیاید، عمل 
بـه حـق و عدل برایش سـنگین‌تر خواهد بـود. پس، از حق‌گوىی یا مشـورت 
عادلانه و گوشـزد كردن عدالت بازنایسـتید كه من برتر از آن نیسـتم كه خطا 
كنـم ونـه در كار خویـش از خطا ایمنـم، مگر خداوند مـرا در كار نفس كفایت 

كنـد كه از من بـر آن تواناتر اسـت.«30
آن حضـرت در زمـره حقوقى كه مردم بر وى دارند، م‌ىفرمایـد: »كارى را جز 

در حكم شـرع بى مشـورت و رأى با شـما انجام ندهم.«31
مطابـق ایـن بیان علـوى، نظـام اخلاقى تلفیقـى از حاكمیت قانـون و حكم 
الاهـی و نظـر و رأى مـردم اسـت؛ با ایـن توضیح كه حـدود رأى و نظر مردم 
و اعتبـار آن را شـرع مشـخص م‌ىكنـد و عمل طبق رأى مردم و مشـورت با 
آنـان تـا آن جـا اعتبـار دارد كه حكـم الزامى الاهی بیان نشـده باشـد، وگرنه 

اصـل اوّلـى آن اسـت كه حكـم خداوند به اجـرا درآید.

و( ساده‌زیستى و دنیاگریزى
ساده‌زیسـتى و دورى از تجمالت و زرق و برق‌هـاى دنیوى از ‌كیسـو، براى 

27 . همان، خطبه 216
28 . همان، حكمت 37

29 . همان، حكمت 322
30 . همان، خطبه 216

31 . نامه50: و لا أطوى دونكم امراً الّ فی حكم
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هر سـالك باایمان ارزش اسـت و از سـوى دیگر و با تأكید بیش‌تر، ضرورتى 
اسـت كه در حكومت علوى حاكمان باید در پى كسـب آن باشـند.

امیرالمؤمنیـن در تبییـن ارزش این صفـت والا، زهد و دنیاگریزى رسـول 
گرامى)صل‌ىالله علیه وآله( را گوشـزد مک‌ىنند: »براى تو بسـنده اسـت رسول 
خدا)صلـى الله علیـه وآلـه(را مقتـداى خـود گردانـى... كـه چگونه دنیـا از هر 
سـو بـر او درنوردیـده شـد و بـراى دیگرى گسـتریده، از نوش آن نخـورد و از 
زیورهایـش بهـره نبـرد ... پـس بـه پیامبر پاكیـزه و پـاك خود اقتـدا كن كه 
... از دنیـا چنـدان نخـورد كـه دهـان را پر كنـد و بدان ننگریسـت چندان كه 
گوشـه چشـم بـدان افكنـد؛ تهیـگاه او از همه مـردم دنیا لاغرتر بود و شـكم 
او از همـه خال‌ىتـر؛ دنیـا را بـه او نشـان دادنـد، آن را نپذیرفـت ...، او كه درود 
خـدا بـر وى بـاد؛ روى زمیـن غذا م‌ىخـورد و همچون بندگان م‌ىنشسـت و 
بـا دسـت، كفـش خود را پینـه و جامـه‌اش را وصله م‌ىكرد و بـر خر ب‌ىپالان 
سـوار م‌ىشـد و دیگـرى را بر تـركِ خود سـوار مک‌ىرد. پـرده‌اى بـر در خانه 
او آویختـه بـود كه بـر آن تصاویـرى بود، به همسـرش فرمود: »این پـرده را 
از جلـوى چشـمان مـن دور كن كـه هرگاه بـه آن م‌ىنگرم، دنیـا و زیورهاى 
آن را بـه خاطـر مـ‌ىآورم.« پـس از عمق جـان، از دنیـا روى گردانـد و یاد آن 
را از خاطـر خـود محـو كرد و دوسـت داشـت كـه زیبایـى دنیا از چشـمان او 
نهـان مانـد تـا زیورى از آن برنگیرد... آرى! چنین اسـت كسـى كـه چیزى را 
دشـمن دارد،خـوش نـدارد بدان بنگرد یا نـام آن را نزد وى بر زبـان آرند.«32 و 
خـود در تأسـى به رسـول اكرم)صلى الله علیه وآلـه(آن گونه بود كـه در ادامه 
همیـن خطبـه م‌ىفرماید: »به خدا سـوگند، بر این جامه پشـمین خود چندان 
پینـه زدم كـه از پینـه‌دوز شـرم كـردم تـا آن كه كسـى به من گفت: چـرا آن 
را دور نم‌ىافكنـى؟ گفتـم: از مـن دور شـو كه هنـگام بامداد مردم شـب‌روى 

را م‌ىسـتایند«33
در جاى دیگرى، در ضرورت ساده‌زیسـتى حاكمان الاهی و در پاسـخ كسـى 
كـه م‌ىخواسـت در زهـد بـه طـور كامل بـه او اقتدا كنـد، وی را نهـى كرد و 
فرمـود: »خداونـد متعـال بر حاكمـان الاهی واجب گردانیده اسـت خـود را با 
مردمان تنگدسـت همسـان سـازند تا فقیر و تنگدسـت را پریشـان‌ىاش آزرده 

و نگران نسـازد.«34
بدیـن سـان، از دیـدگاه آن حضرت رتبـه‌اى از زهد وجـود دارد كه تنها وظیفه 

حاكمان اسـت و در آن حد، از مردم عادى خواسـته نشـده اسـت.
هنگامـى كـه عثمـان بـن حنیـف انصـارى، كارگـزار ایشـان در بصـره، بـه 
مهمانـ‌ىاى دعوت شـد كـه در آن از فقـرا و نیازمندان خبرى نبـود و خبر این 
مهمانى به حضرت رسـید، ایشـان نامـه‌اى خطاب به وى مرقـوم نمودند و در 
آن، پـس از توبیـخ ایـن كارگـزار و در نصیحـت وى فرمودنـد: »آگاه باش كه 
هـر پیروى را پیشـواىی اسـت كه به او اقتـدا م‌ىكند و از نور دانش او روشـنى 
م‌ىجویـد. بـدان كه پیشـواى شـما از دنیاى خـود بـه دو جامه فرسـوده و دو 
قـرص نان بسـنده كرده اسـت. قطعاً شـما چنیـن نتوانید كرد، اما با پارسـاىی 
و سختكوشـى و پاكدامنـى و درسـتكارى یـاور من باشـید. به خدا سـوگند، از 
دنیـاى شـما زرى نیندوختم و از غنیمت‌هـاى آن ذخیره نكـردم و بر دو جامه 

كهنه‌ام، كهنه‌اى نیفـرودم.«35
و در ادامـه همیـن نامـه م‌ىفرماید: »اگر م‌ىخواسـتم، م‌ىدانسـتم كه چگونه 
به عسـل پاكیزه و مصفّا و مغز گندم و بافته ابریشـم دسـت یابم، ولى هرگز 

32 . خطبه160
33 . خطبه 209

34 . نامه 45
35 . همان

خواهـش دلـم بـر مـن چیره نخواهـد گردیـد و حـرص و آز مرا بـه برگزیدن 
خوراك‌ها نخواهد كشـانید؛ چه، شـاید در حجاز یایمامه كسـى امید به دسـت 
آوردن قرص نانى نداشـته باشـد یا هرگز شـكمى سـیر نخورد. دور اسـت كه 
مـن سـیر بخوابـم و در اطرافم شـكم‌هاىی باشـد كه از گرسـنگى به پشـت 
دوختـه و جگرهایـى باشـد كـه از تشـنگى گداخته یا چنان باشـم كه شـاعر 
سـروده: درد تو این بس كه شـب سـیر بخوابـى و گرداگـردت جگرهاىی بود 
در آرزوى پوسـت بزغاله‌اى. آیا به این بسـنده كنم كه مرا امیرمؤمنان خطاب 
كننـد، امـا در سـخت‌ىهاى روزگار شـركی آنان نباشـم یا در زندگانى سـخت 
الگویشـان نباشـم. من آفریده نشـده‌ام تا در سـرگرمى به خوردن‌ىهـاى گوارا 

چونـان چارپاىی باشـم كه آن را بسـته‌اند و تمـام همّش خوراكش اسـت.«36

نتیجه‌گیری
بر اسـاس آن چه در این نوشـتار به طور بسـیار گذرا بیان شـد و از آن جا که 
نظام جمهوری اسالمی بر مبنای انقلابی اسالمی شـیعی شـکل گرفت که 
مشـروعیت اسـتمرار آن منوط به رعایت مبانی مشـروعیت انقلاب آن یعنی 
اصـول مـورد نظـر در حکومت علوی اسـت اهتمـام دولت و ملـت در رعایت 
حقـوق متقابـل کیدیگـر یـک ضـرورت اجتنـاب ناپذیر اسـت کـه می‌توان 
ایـن ضـرورت را در متـون دینی خصوصا سـخنان امیر مومنـان در دوران 

حکومـت و نحوه عملکـرد آن حضرت به خوبـی دریافت. 
مهم‌تریـن حقـوق مـردم بـر زمامـداران طبـق فرازهایـی از نهج‌البلاغـه که 
حـاوی قانون اساسـی نظام اجتماعی و حکومتی اسالم اسـت اجرای عدالت 
و قاطعیـت در اجـرای قوانیـن ، اصلح‌گرایـی ، اهتمـام بـه اخالق و فرهنگ 
جامعـه، اهتمـام به کرامت مـردم و پایبندی به لوازم آن اسـت که از مهم‌ترین 

دغدغه‌هـای جوامعـه امـروزی و بـه طـور خاص جامعه ما اسـت.  
فسـاد زمانـی رشـد میک‌ند کـه قانون فـدای ویژه خـواری هـا و رانت طلبی 
هـا و خود اسـتثناگری ها شـود اما از منظر گفتمان غالـب در حکومت علوی، 

اجـرای عدالت و قاطعیت در اجرای قوانین برجسـتگی ویـژه ای دارد. 
رعایـت اصلحیـت در گزینش‌هـا و التـزام بـه خودنظارتی و تالش در جهت 
فسـادزدایی از تشـیکلات حاکمیـت نیـاز امـروز جامعـه ما اسـت کـه باید با 
نصب‌العیـن قـرار دادن آموزه‌هـای شـیعی و علوی به بهترین شـکل صورت 

پذیرد. 
در فضایـی کـه دولت‌هـا بـه دنبال شـانه خالی کـردن از اهتمام بـه اخلاق و 
فرهنگ جامعه هسـتند اهتمام بـه آموزش و پرورش همگانـی از اصول مورد 

نظـر در یک نظام علوی اسـت.  
قدرت، دولتمردان را به نخوت و تکبر میک‌شـاند و باعث می‌شـود آنان کرامت 
مردمـان خـود را نادیـده بگیرنـد. در حالـی که بر اسـاس آموزه‌های اسالمی 
شـیعی رعایـت ادب بـا مـردم، مـردم‌داری و مـدارا، صداقـت، تملق‌گریـزی، 

انتقادپذیـری، و ساده‌زیسـتی از اصول مدریتی در جامعه اسالمی اسـت. 

منابع:
قرآن کریم

نهج‌البلاغه، تحقیق صبحى صالح
مؤسسه در راه حق، پیشواى اول امیرمؤمنان على)علیه‌السلام(، قم، مؤسسه در راه حق، 1369

قمی ، شیخ عباس ، سفینة‌البحار

36 . همان
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